
كانسپت

حجت امانى با فرشته ها 
كار مى كند 

حجت امانى با فرشته ها كار مى كند. 
ــى  ــاطير غنى پارس طراحى هاى او از اس
ــزدا كه از  ــتان هاى اهورام ــت و از داس اس
ــاى ارواح) و گتيك  ــان منوك (دني خداي
(دنياى زيرزمينى) هستند، الهام مى گيرد. 
وى اشعار رومى را مطالعه كرده و شيفته 
ــتان هاى معراج پيامبر است. حجت  داس
ــن بازنمودهاى تصويرى از  امانى همچني
ــته ها در دوره هاى مختلف تاريخى و  فرش
نه فقط داستان هاى پارسى را مطالعه كرده 
است. او تجسم بخشيدن (تصويرى كردن) 
ــا  ــود را ب ــته هاى خ ــات و دانس مطالع
ــرد؛ تجربه هايى كه  ــردن آغاز ك تجربه ك
ــته و ذات كارهاى هنرى او  به زودى هس
ــرده، دو بال غول پيكر  ــد. او روى يك پ ش
ــى و با آن سفرى را آغاز مى كند و  را نقاش
به اشخاص متفاوت اجازه مى دهد تا ژست 
بگيرند و او از ايشان عكاسى مى كند. وى 
ــاهد است كسانى را كه از  در اين روند، ش
آنها عكاسى مى كند يا به قولى به آنها بال 
عطا مى كند چه مسيرى را طى مى كنند و 
چه بر سرشان مى آيد. او در يك مصاحبه 
ــكوك و  ــح مى دهد كه «برخى مش توضي
نامطمئن، گيج و حواس پرت و خجالتى، 
ــه جدى و  ــتند و بقي برخى خندان هس
ــريفاتى و البته برخى ديگر سرشار از  تش
ــان  ــتند كه در چهره هايش احترامى هس
ــاهد اين  ــت.» حجت امانى ش نمايان اس
ــت كه چگونه اين تحول رخ مى دهد.  اس
اينكه چگونه مردمى كه به گونه اى مى توان 
گفت الهى شده اند، طبيعتى روحانى پديد 
ــان يك روح  ــد. آيا درون هر انس مى آورن
ــى به وجود  ــته گونه كه با دم خداي فرش
ــتيز دايم با  آمده و در وجود زمينى در س
ــت زندگى مى كند؟ يكى  روح انسانى اس
ــود و ديگرى  مى خواهد به خدا نزديك ش
به دنبال كسب رضايت در نيازهاى حيوانى 
است. پس اينگونه است مسيرى كه بشر 
ــت با جدال بين اين نيروهاى  در راه معرف

متضاد مى پيمايد. 
در كارهاى حجت امانى، شور و اشتياق 
ــووليت هاى  ــان براى آزادبودن از مس انس
ــدا مى كند. او اين را درك  زمينى نمود پي
ــازه مى دهد تا در  ــاس كرده و اج و احس

كارهايش نيز احساس شود. 
ــتفاده  ــى اس ــارش از عكاس او در آث
مى كند، آنها را چاپ و براى فوتوكولاژهايى 
استفاده مى كند كه در آنها شخصيت هاى 
عكاسى شده، اجازه دارند كنار جنگجويان، 
ــار  ــاهنامه و كن ــى از ش ــار قهرمانان كن
ــوت دوره قاجار  ــخصيت هاى پيشكس ش
ــلا  ــاى كام ــا او چهره ه ــد ي ــرار بگيرن ق
ــته ها را ابداع مى كند. وى  جديدى از فرش
ــى  در پس زمينه ها، موتورهاى كهن پارس
ــاى زينتى  ــد، چيدمان ه ــرار مى ده را ق
ــى. وى كل مجموعه را به  ــا خوشنويس ب
فيگورهاى ايستاده، در دسترس و عناصر 
كلاسيك پارسى فرامى خواند تا اكثر مواقع 

در اين مناظر نقاشى كند. 
ــرى را به  ــور او تصاوي ــن  منظ ــه اي ب
ــال و هواى  ــپارد كه ح رنگ  هايى مى س
بيننده را شادتر مى كند. كارهاى او بيننده 
را تحت تاثير قرار مى دهند، تغيير مى دهند 
و شوقى براى انعطاف پذيرى دارند. حجت 
امانى مى تواند از پس اين موضوع برآيد كه 
تصاويرى كه در زمينه مدرن قرار گيرند، 
ــند و در عين حال  ــر معاصرى باش تصاوي
ــه كاملا بى انتها و  ــى ارايه دهد ك موضوع
ــد. او  ــارغ از محدوديت هاى زمانى باش ف
همچنين از اين موضوع عميقا راضى است 
زيرا فرشته هايش هميشه در معرض ديد 

و در عين حال بى انتها و بى زمان هستند.
* منتقد و محقق در زمينه فلسفه و 
هنر اسلامى در آلمان

تابلوى كلمات

درباره نقاشى هاى حجت امانى
گره زدن «معاصر» و «كهن»

ــزى را كه معاصر  ــران زندگى و كار مى كند آن چي ــت امانى كه در اي حج
ــته، گره زده است  ــتانى نام داش ــيار كهن و باس مى ناميم، به آن چيزى كه بس
ــلام هم دارد... باور  ــنت و آيين ايرانيان و اس ــه در فرهنگ و س كه عميقا ريش
ــتگان از اجزاى ايمان در اسلام است همانگونه كه مهم ترين تجلى آن  به فرش
جبرائيل است كه قرآن را بر محمد(ص) مى آورد... بنابراين جاى تعجب نيست 
كه فرشتگان بارها در هنر ايرانى متجلى شده اند. به عنوان نمونه در نقاشى هاى 
ــا آنچه را كه حجت امانى انجام مى دهد  ــوى به خوبى قابل رويتند، ام دوره صف
ــانه و تكنولوژى جديد و جهانى  ــى و حمايت از اين باورها با نگاه و رس بازنماي
امروزين و معاصر است. او با استفاده از دوربين و پرده اى منقوش و ساده مردم را 
به سمت فرشتگى يادآورى مى كند. اين فضا و موقعيت هايى را كه او برنامه ريزى 
و خلق مى كند به سوژه هايش فرصت و امكان مى دهد تا كاملا خودشان باشند. 
با ديدن اين آثار توان انسان را خواهيم دريافت. حتى زمانى كه احساس كنيم 
ــته ها مردود و ردشده و شكست خورده روى زمين دراز شده اند. آنها  انسان فرش
ــانه هاى كمال آرزوى نوع بشر باقى مانده اند و رهروانى براى حركت  به مانند نش

به سمت كمال زندگى و حقيقت هستى هستند. 
* هنرمند و منتقد انگليسى

هنر
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 شما هنرمند پرسفرى هستيد. ما را ياد گوگن مى اندازيد  �
و سـفرهايش به تاهيتى.«سيسـيلى» هم خيلى سفر كرد. 
همينطور پل كله كه تمام شـمال آفريقـا و مراكش و تونس 
را درنورديد و از مناظر آفريقا نقاشـى كشـيد. پيكاسو هم 
در دوره اى، زياد سفر مى كرد. چه چيزى الهام بخش زندگى 

پرسفر شما بوده  است؟ 
ــتم درونم در سفر است. دست  ــاكن هس واقعا وقتى هم س
ــت من از سفركردن و تعامل با مردمان مختلف ياد  خودم نيس
مى گيرم وقتى مى ايستم كار برايم سخت مى شود. به مقصدى 
فكر نمى كنم. از خود سفر و كشف آن لذت مى برم. قبل از سفر 
به هر جايى، سعى مى كنم از تجربه هاى ديگران استفاده نكنم تا 
ــته باشم. از كوره راه ها بيشتر خوشم  خودم تجربه جديدى داش
مى آيد تا اتوبان ها. درواقع سفر به من كمك مى كند تا به خودم 
ــوم و موطن خودم را بهتر درك كنم چرا كه  ــتر نزديك ش بيش
ذهن ناخودآگاه آنچه را كه مى بيند با داشته هاى خودش تطبيق 

مى دهد. 
 و اين سفرها احتمالا كاراكتر شما را عوض كرده اند. ماجرا  �

چيست؟  
ــان روى مى دهد،  ــه در اطرافم ــبت به آنچه ك قطعا ما نس
تاثيرپذير هستيم. من هم سعى مى كنم تاثير بگيرم از هرآنچه كه 
دوست دارم و اگر سعى هم نكنم بر ناخودآگاهم تاثير خودش را 
مى گذارد. برخورد با انسان هاى بزرگ و تعامل با آنها بسيار موثر 
بوده است. به طور مثال يك نوازنده متوسط در يك گروه خوب 

هم خوب مى شود. 
 در خـارج از ايـران، روش هنرى تان را «پروسـس آرت»  �

نامگذارى كرده اند. اساسا با اين تعريف موافق هستيد يا نه؟ 
ــمتى پيش مى رود  همان طور كه مى دانيد، الان دنيا به س
ــت. ما پيش تر، هنر را  ــده اس ــته ش كه مرز بين هنر ها برداش
ــان، هنرهاى  ــور خودم ــته بندى مى كرديم. مثلا در كش دس
ــامل هنر هاى دستى مى شد و چيز هاى ديگر. همه  سنتى ش
هنرها بالطبع در آن دست دخالتى دارد، همچنان كه انديشه 
ــى در آن دارد. اما اينها محدوديت به بار مى آورند. براى  دخالت
ــعى مى كنند مرز ها را بردارند. از اين رو وقتى  همين امروزه س
ــن (چيدمان) ارايه مى دهيد، ممكن است در  يك اينستاليش
ــد. وقتى من مى گويم  ــى (اجرا) هم نهفته باش آن پرفورمنس
ــم اين مجموعه را «پروسس آرت» مى گذارم،  «پروسس» و اس
ــت كه فرآيندى طى شده تا درواقع محصول  منظورم اين اس
نهايى به يك اثر تجسمى دوبعدى يا سه بعدى مثل لايت باكس 
يا جعبه هاى نور در آثار خودم تبديل شده.«پروسس» را از اين 
جهت به كار مى برم؛ چون كار من ضمن اينكه در خود نوعى 
ــت.  روايتگرى دارد، به نوعى واكاوى تاريخ هنر ايران هم هس
ــم؟ آن زمان كه يك  ــا را مى كن ــيد چرا اين ادع ــايد بپرس ش
دانشجوى نقاشى بودم، هميشه براى خودم اين اولويت مطرح 
بود كه پيش از مطالعه تاريخ هنر غرب، به تاريخ منطقه خودم 
هم توجه كنم. بعدها زمينه اى برايم فراهم شد كه از طريق آن، 
اين كار را انجام دهم. در لندن به موزه هاى زيادى سر زدم. هنر 
بين النهرين را مطالعه مى كردم. به خصوص بر هنر بين النهرين 
تمركز كردم چون مى توانم بگويم به نوعى مادر هنر هاست و 
تاثيرى عميق بر هنر و فرهنگ دوره هاى بعدى مثل هخامنشى 
و ايلام باستان داشته. اين يك مساله. مساله دوم برمى گردد به 
ــى معاصر خودمان كه با كمال الملك و امثال آنها  تاريخ نقاش
آغاز شد و بعد به گرايش هاى نو مثل سقاخانه رسيد. براى من 
هميشه اين سوال مطرح بود كه هنرمندان چگونه از سقاخانه 
ــتم، متوجه  بهره گرفتند. با مطالعه نه چندان عميقى كه داش
شدم غالب هنرمندان سقاخانه كه آدم هاى موفقى هم هستند، 
برداشتشان از سقاخانه برداشتى ظاهرى بوده. به نظرم دو عامل 
ــت يك: Refresh يا دوباره  ــقاخانه خيلى مهم اس در هنر س
ــدن و دوم يادآورى و تكرار (ذكر). اين دو مورد به نظرم  تازه ش
Concept (مفهوم) اصلى سقاخانه بودند. انسانى كه در مسير، 
خسته جان و تشنه شده و در گير روزمرگى است، مى رسد به 
فضايى براى نوشيدن آب. در اين فضا، تمثال، خوشنويسى يا 
نقشى ديده مى شود. خواه ناخواه ذهنش از دنياى بيرون بريده 
مى شود و روزمرگى براى يك لحظه متوقف و معطوف مى شود 
ــت  ــين(ع) يا صحراى كربلا. حالا ممكن اس به قيام امام حس
سقاخانه براى ما قدمگاه باشد، يا چشمه آبى شبيه به داستانى 
كه در كعبه روايت مى شود. اينها همگى براى تازه كردن ذهن 
است. همه اينها باعث شد من به موضوعى مثل«فرشته ها» فكر 
كنم. ما مى بينيم فرشته منحصر به فرهنگ ايران نيست. در 
ــومرى، موجودات بال دارى وجود  تاريخ ميان رودان در دوره س
داشتند. آن دوران براى اينكه بتوانند به چيزى فراتر از انسان 

ــتند. به آنها يك نوع  فكر كنند، براى موجودات بال مى گذاش
الوهيت مى دادند، به كسانى كه فراتر از انسان معمول بودند. با 
اين توصيف، فرشته يا موجود بال دار نه مربوط به آيين خاصى 
است و نه كشورى خاص؛ بلكه يك مفهوم جهانى است كه در 
آرزوى هر بشرى وجود داشته و اين در مكاتب مختلف هنرى 

اثر گذاشته و تا به امروز به آن پرداخته اند. 
 جريـان هنـر فرآيندى يا پروسسـى، واكنشـى بود به  �

جريان هاى هنر دهه 70. آيا شما خودتان را با هنرمندان آن 
زمان همسو مى دانيد؟ 

ــم. به قول  ــو كن ــودم را با خودم همس ــعى مى كنم خ  س
ــوى موزون خويش» اما چيزى كه  ــو تا ش مولانا«ميزان خود ش
ــت. من  كار من را از فتو مديا متمايز مى كند، همان فرآيند اس
ــتم دو تا بال را بر پيكر آدم ها مونتاژ كنم اما در  راحت مى توانس
اين حالت، اتفاق خاصى نيفتاده. وقتى صحبت از پروسس آرت 
ــور ما وارد  ــيارى از هنرهاى نو كه درواقع به كش مى كنيم يا بس

شدند، مى بينيم اگرچه در ابتدا جوان ها 
بنا به شرايط اقتصادى و سياسى، جذب 
ــن آثار تقليدى  ــدند ولى اكثر اي آنها ش
ــان رنگ باختند  ــت زم بودند و با گذش
ــتند رنگ وبويى سنتى  ولى بعدتر توانس
ــد، مثلا همين  ــه آنها بدهن ــى ب و ايران
ــا مملو از چيدمان  چيدمان. فرهنگ م
بوده اما نه هنر چيدمان. با بازتوليدشان 
به بيان نو هنر چيدمان با هويت خودمان 

خواهد شد. 
 برگرديم به روند (پروسس آرت)،  �

من هم سعى مى كنم به اين، وي ژگى 
محلى (بومى) و سـنتى خودمان را 

بدهم. در صحبت هايتان بوى«دلبستگى»به گذشته مى آيد. 
اين بازگشـت به گذشته، در دهه دوم قرن بيست ويكم، چه 

لزومى دارد؟ 
ــينه هنرى خود، رشد  ــاس پيش من معتقدم هنرمند بر اس
ــود. هر  ــته هيچ وقت قطع نمى ش ــد و ارتباطش با گذش مى كن
ــاخصى براى كار خود ريشه و تاريخچه اى دارد. من  هنرمند ش
با شعر مثال مى زنم. حافظ گفته: «كجا دانند حال ما سبك بالان 
ساحل ها» سهراب مى گويد: «كفش هايم كو». به نظرم هر دو اينها 
ــى در زمان معاصر معنى  ــك حكايت دارند. يك ــك معنى و ي ي
ــت و حقيقت، از نظر  ــد و ديگرى در زمان حافظ. واقعي مى ده
نقاش يكى است. اين نگاه نقاش و هنرمند است كه به واقعيت 
معاصر خود، شكل مى دهد. باز بر سهراب تكيه مى كنم. مى گويد: 
«رهگذر شاخه نورى كه به لب داشت، به تاريكى شن ها بخشيد». 
اين يك عمل ساده است كه ما هم با آن اغلب روبه رو مى شويم. 
شخصى ته سيگارش را بر زمين انداخته. اين يك واقعيت است 
ــازد. فرشته  ــهراب از آن يك Concept (مفهوم) مى س اما س
ــن با نگاه نو و معاصر به  ــت و م درفرهنگ ما يك باور كهن اس

آن نگاه كردم. 
 ا گر منظور شـما از فرهنگ ما فرهنگ ايران است كه در  �

اين فرهنگ فرشـته به شـكلى كه در غرب مرسوم است، 
مابه ازاى عينى نداشته... .

ــت. پل  ــيدن به كلمات و تخيلات اس كار هنر تجسم بخش
كله جمله معروفى دارد: كار نقاش ديدنى كردن ناديدنى هاست. 
شعر ما پر از تخيل است. كتب دينى ما پر از داستان و تمثيل 

ــت. مثالى مى زنم. در دوره تيمورى اگر مى خواستند چهره  اس
ــيم كنند، اين تصاوير داراى نقاب بودند. اما در  پيامبران را ترس
ــتر مشخص است انگار ايشان به ما  دوره قاجار چهره آنها بيش
ــته هم همين طور است. شما لوگوى  ــده اند. فرش نزديك تر ش
صوراسرافيل را ببينيد، تصوير يك فرشته مرد است. به عبارتى، 
فرشته مفهوم انسانى ترى پيدا كرده. باز در همان دوره تيمورى 
ــا در دوره صفوى  ــتند ام ــش هس ــته ها داراى پوش همه فرش
ــش اند. فرشته ها در دوره آشورى سر انسانى ندارند اما  فاقد پوش
هيبتشان انسانى است. زيبايى شناسى در هر دوره متفاوت بوده. 
در دوره معاصر هم زيبايى شناسى تغيير كرده. تا به حال انسان 
ــته نشده.  تكيه بر موضوع انسان چه در  امروزى تبديل به فرش
ــامدرن و چه در دوره مدرن محور اصلى آثار نقاشان  دوره پيش
بوده. در دوره اى دغدغه ايشان بازنمايى شكل بوده و در دوره اى 
بازنمايى منويات درونى نقاش. در دوره معاصر تعاريف جديدى 
ــد كه يكى از آنها به عنوان مثال مساله مفهوم و ايده  مطرح ش
است. مساله اى مثل ماده، فضا و مفاهيم 
ديگرى از اين دست كه در آثار نقاشان و 
هنرمندان ديده مى شود. چه چيزى آثار 
ــما را در تعريف معاصر قرار مى دهد،  ش
صرفا استفاده از تكنولوژى جديد يا ايده 
ــون وقتى به بعضى از  نهفته در آن؟ چ
آثار شما نگاه مى كنيم، بيشتر با يك اثر 
مدرنيستى روبه رو مى شويم تا معاصر... . 
خود نگاه، معاصر است. من به دنبال اين 
هستم كه فرشته معاصر خلق كنم كه 
ــته داشته باشد.  تكيه بر فرهنگ گذش
كانسپت درواقع كانسپت معاصر است 
چون ما در دوره معاصر زندگى مى كنيم 
ــود. دوربين  ــا و مدياهايمان معاصر خواهند ب ــلما ابزار ه و مس
ــتفاده مى كنيم و حتى پرده اى كه آن را  ديجيتالى كه از آن اس
پرينت مى گيريم و در نتيجه محصولى كه از آن خلق مى شود 
ــت. هرچند جديدبودن فقط به معنى نگاه جديدى  معاصر اس
ــت كه اشيا مى توانند در  ــيا نيست بلكه شكل تازه اى اس به اش

آن ظاهر شوند. 
  مى خواهـم بـه سـوال اول برگردم، آيا شـما خـود را  �

پروسس آرتيست به حساب مى آوريد؟ 
 من دنبال عنوان نيستم. 

 در هر حال بخش عمده كار شـما در اين حال و هواست؛  �
هرچند به كارهاى شما عنوان «پسُت نيوپاپ» هم مى دهند... .

ــم نمى گذارد. نام گذارى  ــاش در ابتدا روى كار خود اس  نق
كار منتقد است و نقاش مى تواند بگويد مسير من از اين نقطه 
به نقطه ديگر بوده و حالا من به اين نتيجه رسيده ام. در يكى 
از نمايشگاه هايم در تورنتو، به كارهاى من لقب پست نيو پاپ 
ــد. در حالى كه در ايران حتى تعريف پاپ خيلى متفاوت  دادن
است. پاپى كه در ايران صورت گرفته، تقليد ظاهرى از جريان 
ــان معاصر مهم بوده. وقتى  ــت. براى من، بازخورد انس پاپ اس
ــما دو بال براى يك نفر مى گذاريد، شخص ديگرى آن را به  ش
ــخره كردن مهم است؛ چرا كه  تمسخر مى گيرد و همين مس
ــته هاى غربى  درواقع تقدس آن را از بين مى برد. برخلاف فرش
ــر دارند كه حاكى از تقدس و بار معنوى است  كه هاله دور س
ــان معاصر امروزى جامعه خودمان  اينها هاله ندارند و يك انس
ــت. يكى از ريشه هاى آثار من به همين عكس هاى زيارتى  اس

برمى گردد. مردم وقتى به مشهد مى روند، در مقابل پرده هاى 
ــى اى كه در پشت سرشان قرار دارد، عكس مى گيرند و با  نقاش
ــان در اين عكس ها  اين فضا همذات پندارى مى كنند. نگاهش
معصومانه تر است. خب، همان پرده ها، معاصر شده اند. من همان 
ــش پرده خوان باز مى كنم و مقابل آن از  پرده ها را مانند دراوي

مدل ها عكس مى گيرم. 
  مثل زنده يـاد صادق تيرافكن، كه در برخـى آثارش از  �

پرسوناژ هاى انسانى استفاده مى كند و در يك فرآيند، نهايتا 
نتيجه كار فتو آرت مى شـود. حالا شـما گويـا دغدغه هاى 
ديگرى داريد. مشابه كارهاى شما زياد انجام شده؛ كارهايى 
كه نه مى توان گفت عكس اسـت نه كلاژ، نه نقاشـى. شـما 

مى گوييد كارتان «پروسس آرت» است... .
ــارم را تحت نام  ــه آث ــم بجنگم براى اينك ــن نمى خواه  م
ــى يك نفر معتقد  خاصى به كار ببرم. مثلا در مورد خط- نقاش
است كه خط است و يك نفر نقاشى و يك نفر عقيده دارد اصلا 
ــت. در هر صورت ما با يك اثر مواجهيم. يا معيارهاى  هنر نيس
زيبايى شناسانه اى براى نقد دارد يا ندارد. درواقع دسته بندى در 
هنر براى مطالعه بهتر آن صورت مى گيرد. در گرايش هاى نو اين 

كار به مراتب سخت تر است. 
  اجازه دهيد از اين فضا خارج شـده و كمى مسيرمان را  �

تغيير دهيم. در ايران كارهاى شما كمتر ديده شده و فعاليت 
عمده تان بيشـتر در حوزه بين المللى بوده. وقتى به كارنامه 
شـما نگاه مى كنيم، چندين نمايشـگاه در جاهاى مختلف 
مى بينيـم، دليـل تاكيدتان بر ايـن كار در بعـد بين المللى 
چيست؟ شما جزو هنرمندانى هستيد كه تمايل داريد بيشتر 

در حوزه بين المللى ديده شويد تا در داخل؟ 
ــران رفتم و  ــى پيش آمد كه از اي ــع براى من فرصت  درواق
توانستم در لندن نمايشگاهى برپا كنم. منتقدان زيادى از جمله 
ــميت براى بازديد از آثارم به نمايشگاه آمدند و حتى  لوسى اس
ــگاهى كه اخيرا در ايران داشتم، مقدمه اى  ــان براى نمايش ايش
نوشت. در ايران اگر وابسته نباشى روند برگزارى نمايشگاه دشوار 
ــى دى» كارهاى شما را ببينند و  است حتى حاضر نيستند «س
مى گويند ما هنرمندانى داريم كه فقط با آنها كار مى كنيم. البته 
خوشبختانه در اين  سال هاى اخير شاهد رشد گالرى ها هستيم. 
در تهران به هرحال شانس نمايشگاه براى دانشجويان بيشتر از 

دوران ماست. 
  در خارج از ايران هم گالرى هايى هستند كه هنرمندان  �

خاص خود را دارند و اولويت را براى آنها قايلند. اما در ايران 
اين پاسخ گزنده منفى، بيشتر به جوان ها داده مى شود... .

 خب من هم در آن دوره، جوان بودم! اين در پاسخ شما بود 
كه سوال كرديد چرا در خارج از ايران شروع به فعاليت كردم. من 
ــتانى بودم. همين الان هم بعضى  در آن دوره يك جوان شهرس
خبرنگار ها مى گويند چرا شماره تلفن شما مال شهرستان است 

و آن را عوض نمى كنيد؟ 
  شما چه جوابى به ايشان مى دهيد؟  �

 درواقع متاسفانه اين نگاه «اهل كجابودن» فكر كنم در همه 
ــت اما جاى فخرفروختن نيست چرا كه خودمان  جاى دنيا هس
در اين قضيه دخيل نبوده ايم مهم اين نيست كه كجايى هستيم 
مهم تر از آن اين است كه چگونه هستيم. منتظر اين نيستم كه 

به خاطر نوع شماره تلفنم، با من تماس بگيرند يا نگيرند. 
  پس به نوعى با اين فضا در حال مبارزه هستيد؟  �

ــت  ــم كه تمام انرژى خود را از دس ــه، اگر بخواهم بجنگ  ن
ــيار جزيى اى  ــايل بس ــم. بايد با آن كنار بيايم. اينها مس مى ده
ــتند. تمام دغدغه ام اين است كه چگونه «كانسپت» اثرم را  هس
خلق كنم. من درباره كارم مطالعه مى كنم اما قبل از آن در يك 
ــيار استراحت مى كنم. آتليه من در لرستان  فرصت مناسب بس
ــبى قرار دارد. مدت ها ممكن است طول بكشد  در فضاى مناس
ــن به چيزى فكر نكنم. بعد وقتى ايده به ذهنم خطور كرد  و م
ــروع مى كنم. فرشته ها بخشى از كارهاى  مطالعه درباره آن را ش
ــتند. صورتك هاى خندان هم مجموعه اى ديگر كه در  من هس
كانادا و آلمان و نپال و سريلانكا به نمايش درآمده و با استقبال 

خوبى هم روبه رو شده اند. 
  ايده فرشته اصلا از كجا آمد، شما دغدغه خاصى به آن  �

داشتيد؟ 
ــب روى كاغذ ريخت و با  ــجويى يك بار مرك  در دوره دانش
بازى كردن يك طرحى شبيه فرشته پديد آمد. اين بازى را بين 
مردم اما با نگاه و بيانى تازه بردم. فرشته در تاريخ ما وجود داشته 
اما كسى به آن نگاه متفاوتى نداشته. كار من در هر كجا به نمايش 

درآمده همه متوجه ايرانى بودن آن شده اند. 
ادامه در صفحه 9

حجت امانى در گفت وگو با «شرق»:

مرز ميان هنرها برچيده مى شود

رق
 ش

ى،
يد

جد
ير 

 ام
س:

عك

نقاش در ابتدا روى كار خود اسم 
نمى گذارد. نام گذارى كار منتقد 

است و نقاش مى تواند بگويد مسير 
من از اين نقطه به نقطه ديگر بوده 
و حالا من به اين نتيجه رسيده ام. 

در يكى از نمايشگاه هايم در تورنتو، 
به كارهاى من لقب پست نيو پاپ 
دادند. در حالى كه در ايران حتى 
تعريف پاپ خيلى متفاوت است. 
پاپى كه در ايران صورت گرفته، 
تقليد ظاهرى از جريان پاپ است

ادوارد لوسى اسميت*

حجت امانى شهروند مسافر كره خاكى است. بخشى از زندگى اين هنرمند، در طى سفر به بيش از 20 نقطه جهان شكل گرفته. 
شايد هم اكنون كه اين گفت وگو را مى خوانيد، او در گوشه اى از اين «ارض»، مشغول «مراقبه» است؛ مراقبه اى نه از نوع «چله نشينى». 
مى گويد: «مراقبه برايم شستن قلم موهايم، مرتب كردن كارگاه و شعرخواندن و به خصوص حل كردن جدول است.» مكان سفرهايش 
متفاوت است؛ از كاتماندو در نپال گرفته تا شهرى در حاشيه سيبرى. مواقع حضور در ايران يا در تهران اقامت دارد يا در لرستان 
و در دامنه «اشـتران كوه». عادت هاى خاص خود را دارد. در ايران گوشى تلفن همراهى با پيش شماره 0916 حمل مى كند؛ طورى 
كـه شـايد در نگاه اول او را «هنرمندى شهرسـتانى» قلمداد كنند؛ هنرمندى كه به تهران آمده تـا دل هنرپروران پايتخت را به 
دسـت بياورد. او البته شهروند كشـور جهان است و احتمالا بى اعتنا به كرشمه هاى عالم هنر. سـفرها تاثيرى روى خلق وخو و 
ميزان علاقه اش به ايران و ريشه هاى هنرى و تاريخى آن نگذاشته. در گفت وگو هاى زيادى با نشريات و رسانه هاى جهان خود را 
«هنرمندى از لرستان» معرفى كرده. دشوارى ها در مورد فهم كيستى و كاروبار حجت امانى به اينها ختم نمى شود. اصولا كار امانى را 
در دسته بندى مشخصى نمى توان جاى داد. آثار او در مرز نقاشى، عكاسى، تصويرسازى و چيدمان ايستاده اند؟ گاه با هنر محيطى 

همپوشانى دارند، گاه با پرفورمنس؟ احتمالا. او كيست؟ پاسخ به اين سوال را شايد خودش هم نداند. 

از نگاه ديگران

 رسولان ناديدنى 

ــى كپى از واقعيت هايى است  خيلى از مردم عادى معتقدند عكاس
ــاى محافظ  ــد دوربين ه ــت باش ــد ببينند. اگر اين درس ــه مى توانن ك
ــد؛ از آن رو كه ما را با جهان  ــان زمانه ان ــده بهترين عكاس و كنترل كنن
ناشناخته ها آشنا مى كند و به ما احساس و فرهنگ و مسايل اجتماعى 
مى آموزاند. عكس هاى حجت امانى همانند پيام آوران هستند. او رسولان 

ناديدنى را در قالب هنر عكاسى به تصوير مى كشد. 

عاشق فرشته ها

حجت امانى عاشق فرشته هاست؛ فرشته هاى پرباز، آرميده، برنشسته 
و فرشته هاى درخشنده. وى در زمره نسل جديدى از هنرمندان محيطى، 
ديدِ بى نظيرى دارد، همچنان بايد منتظر ماند و ديد كه فرشته هاى پرباز 
ــه هنر قرار خواهند گرفت؛ چراكه خيال وى  و لميده او كجاى تاريخچ
همچنان در حال شكفتن است. ايجاب و دگرديسى هسته اين آثار است. 
القاى پروانه اى كه از پيله درمى آيد، فضاى آنها را پر كرده است؛ با صداى 
حجت كه از دل اين تصاوير به گوش مى رسد. توازن زن و مرد، اوج گيرى 
هردو به سوى آسمان كاربست دوباره زمين؛ تاكيد بر زيبايى طبيعت. در 
اين آثار عشقى جريان دارد؛ عشق به حيات، به زن و به مرد. همدلى ژرفى 
نيز با نوع بشر در آنهاست؛ همدلى با سرنوشت مرد و بالقوگى هايش، با 

شادى زن به داشته هايش، با توانايى هردوى آنها به رشد و تعالى.

تو يك آنى دارى

ــت مريزاد حجت امانى. الان  ــت دارم. دس كارهايى را كه ديدم دوس
تلاش بيشترى كن زيرا كه تو يك آنى دارى؛ بگذار تو را به جايى ببرد 

كه حتى در خواب هم نمى بينى...

 ژان لوييز هس . استاد عكاسى دانشگاه استراسبوگ

 جان دالسن 
 هنرمند محيطى اهل استراليا

جرى سالتز . منتقد و نويسنده آمريكايى 

روزنه آبى

حجت امانى به روايت «ساندى تايمز»
تاخت وتاز حجت امانى هنرمند ايرانى در نوجوانى با فراگيرى خوشنويسى 
ايرانى و عربى آغاز مى شود؛ رويكردى هنرى كه بخشى از فرهنگ او به حساب 
مى آيد. اگرچه بازتاب جنگ و نژادپرستى (از طريق هنر) مورد توجه است اما 
آثار امانى به جاى كليشه اى بودن مملو از خوشنويسى ايرانى است. او لابه لاى 
ــت وضعيت جامعه  بال ها، مارك ها و برندهاى معاصر كه در كارش نهفته اس
مصرف گراى امروز را به تصوير مى كشد و در نهايت انسان را متوجه امر معنوى 

مى كند. آثار او همچنين متاثر از اشعار مولوى است. 

 كرين وندرهو*

پرويز براتى – مريم اميرفرشى
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